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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث در ماتبه ى محمد بن حسن الصفار بود که در جلسه قبل نات راجع به این روایت بیان شد.

است كه هم صاحب جواهر (ره) نسبت به اين روايت تأكيد دارد و هم مرحوم آقاى خوئ اتبه از رواياتعرض كرديم که این م
(قدس سره) مفرمايند: از این روايت بوضوح استفاده مشود كه ستر «وجه و كفين» لازم است. حالا بايد دید كه ما در مقابل
اين روايت چه جواب را متوانيم داشته باشيم. مرحوم شيخ اعظم انصارى (ره) از قائلين به جواز كشف «وجه و كفين» است و

از قائلين به جواز نظر به وجه و كفين است. ايشان (در كتاب الناح) امر در اين روايت را يك امر وجوب قرار نداده‌اند .

واقعاً گاه اوقات فهم يك روايت از زمين و آسمان براى انسان ارزشش بيشتر است که انسان بتواند يك روايت را درست بفهمد.

روايت اين است كه از امام سؤال كردند: مردى مخواهد عليه يك زن شهادت بدهد، آيا اگر این شاهد از پشت پرده صداى زن
را بشنود و دو نفر شهادت بدهند كه اين زن همان زن است كه تو مخواه عليه او شهادت بده، م تواند اين كار را انجام
بدهد! يا اينه « لا يجوز الشهادة عليها حت تبرز و يثبتها بعينها» شهادت جايز نيست مر اين كه خودش را بيايد اظهار بند،

امام در جواب فرمودند: «تتنقب و تظهر للشهود ان شاء اله.»

 صاحب جواهر و كسان كه به اين روايت بر مدعاى خودشان استدلال مكنند «تتنقب» را حمل بر وجوب مكنند، يعن حالا
كه مخواهد بيايد شهادت بدهد در مقام شهادت چون ضرورت دارد، لازم نيست همه صورت را بپوشاند. اگر همه صورت
رابپوشاند كه باز مشخص نيست، اما به مقدارى كه شاهد بتواند او را تشخيص بدهد باز نهدارد و آن مقدار به همين نحو است

كه نقاب بزند. نقاب از بالاى بين تا پايين است بطورى كه چشم و اطراف چشم باز است.

اما مرحوم شيخ مفرمايد اين «تنقب» امرش امر وجوب نيست. بله اين از قبيل امر بعد از توهم حظر است، براى اين كه زن‌ها
مخصوصاً زنهاى عفيفه نوعاً شرم دارند از اين كه كشف وجه بنند، و از آن طرف در مقام شهادت تا كشف وجه نشود شهادت
نمتواند محقق بشود، حالا سؤال مكند كه آيا بيايد ظاهر بشود يا اصلا حق ندارد ظاهر بشود! اين امر بعد از توهم حظر است.

امام كه مفرمايد نقاب را در اينجا بياورد اين چنين است.

بعد مرحوم شيخ تشبيه مكنند، مفرمايند: همانطورى كه زن‌هاى عفيفه در هنام خواستارى كشف وجه برايشان دشوار است،
در حال كه همه گفته‌اند جايز است. زن اين چنين است با اينه جايز است اما كشف وجه برايش دشوار است. در اينجا هم در
مقام شهادت كشف وجه براى زن دشوار است، از آن طرف هم مقام، مقام شهادت است. در ذهن سائل اين چنين بوده كه نه،
زن حق براى اين كه بيايد ظاهر بشود ندارد، امام مفرمايند: ظاهر بشود اما نقاب بزند. و باز سائل خيال مكرده كه اگر هم
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نقاب بزند، نقاب مانعيت از شهادت دارد، امام مفرمايند: نه «تتنقب».

به عبارت اخرى شيخ مفرمايد: در ذهن سائل اين بوده كه نقاب مانعيت دارد، امام براى دفع اين توهم كه نه نقاب مانعيت
ندارد، زن عفيف است مخواهد خيل خودش را نشان ندهد و از آن طرف هم مقام مقام شهادت است، از طرف هم عفيف

است مخواهد كشف وجه نند و سائل هم خيال مكرده نقاب مانعيت دارد، امام مفرمايند: «تتنقب.»

پس شيخ انصارى «تنقب» را امر وجوب نمگيرند، در اصول ملاحظه فرموده ايد امر عقيب توهم الحظر ظهور در وجوب
ندارد؛ امر در اينجا براى اين بوده كه سائل در ذهنش فر مكرده اگر زن بخواهد رعايت عفتش را بند نقاب هم بزند، باز نقاب
مانعيت از صحت شهادت دارد. امام مفرمايند نه در مقام شهادت همين كه چشم و اطراف چشم مشخص باشد كاف است،
اگر هم بخواهد نقاب بزند مانع ندارد. اين بيان مرحوم شيخ درست بر خلاف ظاهر روايت است؛ اصلا سؤال سائل در روایت از
وراء ستر است، در وراء ستر دو نفر آنجا هم شهادت مدهند كه اين فلانه اين زن بنت فلان است، همه خصوصياتش روشن

است مرد هم در آن طرف پرده عليه او دارد شهادت مدهد.

ما ديروز گفتيم كه اينجا يك قرينه واضحه‌ى وجود دارد، و آن اين است كه مسلم همين مقدار در باب شهادت كاف است، در
باب شهادت دو عادل به قاض بويند اين زن كه اين مرد دارد عليه او شهادت مدهد (دو عادل كه محرم زن هستند ) اين
زينب بنت زيد است، همين كاف است. و چون اين كاف است اما حالا شاهد دنبال اين هست كه مقام، مقام شهادت است
دنبال اين است كه وضوح بيشترى باشد. امام مفرمايند: «تنقب» بند. تنقب را ما به قرينه خود مورد روايت گفتيم اينجا ارشاد

است و ازش حم مولوی استفاده نمشود، ارشاد به اين است كه اين يك راه است براى اينه شهادت واضحتر واقع بشود.

رد فرمایش شیخ اعظم انصاری (ره)

اما به شيخ عرض مكنيم شما از كجاى روايت توهم حظر را استفاده فرموديد! توهم حظر بايد يك قرينه‌ى در سؤال و در كلام
امام باشد تا ما اين امر را حمل بنيم بر ترخيص بوييم چون در مقام دفع توهم حظر است. پس ملاحظه فرمودید که این بیان
شيخ درست نيست و بر خلاف ظاهر روايت است. اينجا دو مطلب دير هم عرض بنيم در رابطه با همين روايت، يك مطلب اين

است كه بعض فرموده‌اند اصلا اين روايت دليل بر جواز نظر به وجه و كفين است. حالا چونه دليل بر جواز است؟ 

گفته اند اين شاهدى كه مخواهد بر ضرر اين زن شهادت بدهد، مر شما نمگویيد كه شاهد بايد عادل باشد! مگوييم بل، اين
شاهد اگر مخواهد اين زن را ببيند كه بداند اين زن همان زن است كه مخواهد عليه او شهادت بدهد، فرع بر اين است كه اين
مرد قبلا و جه اين زن را ديده باشد؛ اگر وجهش را نديده باشد چطور متواند بويد اين زن اين كار را انجام داده است؟ اگر
بوييد قبلا وجه زن را ديده کار حرام انجام داده است پس مشود فاسق، فاسق كه شد دير شهادتش نمشود مورد قبول واقع
بشود. اگر بویید وجه زن را نديده پس چطور الان مخواهد بويد اين زن همان زن است كه اين كار را انجام داده است؛ اين

بيان بيان درست نيست. براى اينه ما قبلا هم در آن روايت خثعميه داشتیم .

متوانيم بوييم گاه اوقات نظر اتفاق مافتد، گاه اوقات يك زن فرض كنيد دارد كس را قذف مكند در وسط خيابان
مردی هم نظرش اتفاقا م افتد مبيند كه زن دارد نسبت ناروا به كس مدهد، همين مقدار كاف است. از روايت نداريم كه
حتماً آن نظر نظر غير اتفاق بوده تا ما بخواهيم اين نتيجه را در اينجا بيريم. يك بيان ديرى در كلمات برخ از بزرگان آمده
است و آن اين است كه فرموده‌اند: اين تنقب در اين روايت در مقام بيان اين است كه بويند زن در صورت شهادت لازم نيست

كه تمام صورتش را بپوشاند و جايز نيست كه از برقع استفاده كند.



 اين هم يك بيان دير است كه بعض از بزرگان فرموده‌اند، فرموده‌اند كه اين روايت كه امام مفرمايند تتنقب اين معنايش اين
است كه برقع پوشيدن يعن پوشيه كه همه صورت را مپوشاند برقع براى زن در مقام شهادت جايز نيست.

اگر اين را گفتيم اين معنايش اين است حالا كه برقع نبايد بپوشد اقل مقدارى كه مخواهد رعايت كند تنقب است، نقاب است
اما دليل بر اين نيست كه نقاب پوشيدن هم لازم است. باز اين را توضيح مدهم. چون يك مقدار دقيق است اين مطلب.

امام (ع) در اين روايت مفرمايند: «تتنقب» شيخ انصارى، صاحب جواهر و مرحوم آقاى خوئ فرمودند: « تتنقب» وجوب
نفس تليف مولوى دارد نقاب واجب است. و از اين وجوب نفس استفاده كردند كه ستر وجه و كفين واجب است. شيخ
انصارى فرمود كه اين« تتنقب» امر در مقام دفع توهم حظر است سائل فر مكرده زن در مقام شهادت حق اين كه مقدارى از
است ظهور در وجوب ندارد. بيان سوم فرمايند: نقاب بزند، پس اين هم يك امر ترخيصصورتش را هم بپوشاند ندارد، امام م

كه الان داريم مگوييم اين است كه اين «تتنقب» در مقابل چيست؟

اگر از سائل سؤال مكرديم كه آقا پشت پرده چونه بيايد؟ در ذهن سائل بوده كه در مقام شهادت زن با پوشيه بيايد شهادت
بدهد و برود. امام مفرمايند: نه حق پوشيدن برقع را ندارد، بايد در اينجا از برقع استفاده نند؛ چون مقام مقام شهادت است در
مقام شهادت بايد شناخت باشد، حالا از نقاب استفاده كند. اما اين كه مگويد از نقاب استفاده كند معنايش اين نيست كه نقاب
تعين دارد؛ يعن متواند از نقاب استفاده كند آنچه كه در اينجا مقصود است اين است كه پوشيدن پوشيه و برقع در اينجا جايز

نيست. پس در نتيجه ازش نمشود استفاده كرد كه نقاب واجب است.

نتيجه اين بيان اين است که امر به« تنقب» امر تعين نيست كه اين برايش حتماً تعين داشته باشد كه حتماً در اينجا بوييم اين
تعين دارد، نه آنچه كه تعين دارد اين است كه پوشيه جايز نيست. اين بيان هم به نظر ما خلاف ظاهر روايت است؛ اگر از سائل
سؤال مكرده كه آقا زن با پوشيه بيايد باز من نمشناسم او را اين كه روشن است براى همه؛ هيچ كس در ذهنش نيست كه زن
در مقام شهادت، احتمال اين را هم نمدهد كه از پوشيه متواند استفاده بند تا بوييم امام مخواهد او را نه بند، امام

مخواهد بويد او جايز نيست.

 آنچه كه هست اين است كه الان اين زن كه مخواهد شهادت عليه او واقع بشود آيا پشت پرده باشد يا اينه ظاهر بشود، ظاهر
بشود قطعاً كس در ذهنش نيست كه با پوشيه ظاهر بشود، با پوشيه ظاهر بشود با بودن در پشت پرده هيچ فرق هم نمكند، ما
چونه بوييم اين« تتنقب» در مقام اين است كه مگويد در حال شهادت پوشيدن برقع و پوشيه بر زن جايز نيست، اما غير
برقع هر كارى مخواهد بند ي از آنها هم تنقب است، طبق بيان كه بعض از بزرگان فرمودند نمتوانيم استفاده كنيم كه

«تنقب» اينجا يك وجوب معين و مشخص دارد.

يك تشبيه هم در اينجا دارند و آن تشبيه اين است كه اگر در مورد يك كفاره‌ى در يك عمل در باب احرام حج، گفتند عليه شاة،
اين عليه شاة معنايش اين است كه مرغ و خروس و... كفايت نمكند. اما معنايش اين نيست كه گاو هم كفايت نمكند، شتر هم

كفايت نمكند، اين عليه شاة، در مقام بيان اين است كه بويد يعن اقل از او كاف نيست، اما اكثر از او مانع ندارد.

در اينجا هم در مقام بيان اين است كه بويد پوشيه جايز نيست اما اين كه خود نقاب واجب است ما دون نقاب واجب است
اينها را دلالت ندارد، فقط مخواهد بويد پوشيه جايز نيست.

 به نظر ما اگر بخواهيم روايت را اينطور معنا بنيم اين يك بيان واضح است، توضيح واضحات است، همه مدانند با پوشيه
نمشود در مقام شهادت اكتفا كرد قابل شناسائ نيست، زن كه پوشيه زده شاهد چونه متواند تشخيص بدهد كه اين زن



از بزرگان هم و كلام آنهاي خواهد عليه او شهادت بدهد؟ بالاخره هم كلام شيخ انصارى، هم كلام بعضاست كه م همان زن
كه مخواهند از اين روايت جواز نظر را استفاده بنند اينها را ما جواب داديم گفتيم اينها درست نيست.

بالاخره آنچه كه هست ي از اين دو راه است، با قطع نظر از آن تعليق در مشيت كه در ذيل روايت آمده است، ما ي از اين
دو راه را ط مكنيم. راه اول كه بوييم چون ما يقين داريم اين شهادت دو نفر از وراء ستر بر اينه مشهود عليه فلان زن
است، دختر فلان است كاف است. اين را قرينه بيريم بر اينه اين «تتنقب» ارشاد است، يعن امام مخواهد بفرمايند حالا كه
ندارد، يعن خواهيد در اينجا يك مقدارى واضحتر باشد، بهترش اين است كه نقاب بزند بيايد اما تعيندر مقام شهادت شما م

در مقام بيان يك حم استحباب است.

جواب حضرت استاد از فرمایش صاحب جواهر(ره) 

 ما در اينجا كلام شيخ را جواب داديم، كلام بعض از بزرگان را جواب داديم همه را گذاشتيم كنار، مگوييم كلام صاحب
م استحبابگيريم، يا حم ارشادى مدهيم اين است كه اين« تتنقب» يا حكه م جواهر را بايد چطورى بايد جواب داد؟ جواب
مگيريم ،مفرماييد به چه قرينه؟ عرض مكنيم به قرينه اين كه يقين داريم در مورد روايت كه سائل مگويد زن من وراء ستر
دو نفر شهادت بدهند كه اين فلانه است، فقهاء هم نظرشان بر اين است كه اين كاف است. شما در باب شهادات كه مراجعه
كنيد شاهد مشهود عليه را نمبيند اما دو نفر به قاض مگويند اين زن همان زن است كه شاهد دارد بر عليه او شهادت

مدهد، همه مگويند اين كفايت مكند.

 حالا كه اين كفايت مكند و امام هم در جواب نسبت به اين نف ندارند، نفرمودند «لا يجوز» اين هم يك نته‌ى است خودش؛
امام در مقام جواب نم فرمایند این زن من وراء ستر با اين خصوصيات باشد يجوز يا لايجوز، امام مفرمايند «تتنقب» اين
تنقب را با آن قرينه كه گفتيم يا حمل بر ارشاد مكنيم، يعن براى اينه در مقام شهادت بخواهيد اطمينان بيشترى وضوح
بيشترى ارشاد به اين جهت است، يعن همه‌ى جهات را امام در نظر مگيرند زنهاى عفيف حاضر نيستند وجه شان در معرض
عموم قرار داده بشود مخواهيد شهادت واضح‌تر باشد حالا تنقب بند اين يك امر خيل عرف هم هست، در استعمالات هم شبيه

اين استعمال زياد واقع مشود.

ه شما احترام آنها را رعايت كرده باشيد، از آن طرف هم شما خيلگوييم حالا براى اينخواهيم برويم فلانجا مگوييم آقا مم 
نمخواهيد تشريفات باشيد فلان لباس را بپوش، اينجا هم شبيه همين است 1- براى اينه مقام شهادت حفظ بشود 2- عفيف
بودن زنها هم حفظ بشود، امام ارشاد مكنند كه نقاب بزند. ‌گوييم اینها را م گذرایم کنار تنقب يك حم استحباب است، چرا؟
چون يقين داريم آن مورد سؤال سائل آن هم كفايت مكند. اگر اين جايز نبود امام كه در جواب نمفرمايند لا يجوز! راجع به آن
مورد سؤال معلوم مشود آن هم اشال ندارد، حالا اشال ندارد اما اين اول است كه «تنقب» بند و بيايد براى شهود ظاهر
بشود. پس يا حمل بر ارشاد شد يا حمل بر استحباب شد آخر سر هم بايد بوييم خود اهلبيت (ع) آنها مفهمند كه معناى

كلماتشان چيست؟ آن مقدارى را كه ما مفهميم همين است.

ا نزِينَتَه دِينبي شود بحث فردا در اين است كه ما از آيه شريفه «وتا اينجا بحث در مسئله نظر به «وجه و كفين» تمام م 
لبعولَتهِن» استفاده مكنيم چه مقدار را زن متواند براى محارم خودش نشان بدهد كه اين يك بحث مورد ابتلاء و مهم هم

هست.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.
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